
صدیقی

 معنای دست بالای دست را به خوبی تجربه کرده است! روزی 
ورق  آن  از  بعد  اما  شد  می  بلند  اولش  همسر  روی  دستش  او 
برگشت و از دست همسر دومش کتک می خورد. مرد جوان 
می گوید: سر به اصطلاح فضانوردی کلاه سرش رفت تا جایی 
که همسر دومش شبی می خواست با داس سرش را جدا کند! 
می خواست با ازدواج دومش به آرامش برسد اما خبر نداشت 
که وارد یک زندگی مشترک ترسناک شده است و شب ها از 

ترس زنش در را روی خودش قفل می کرد. 
مرد 45 ساله هپروتی که در کمپ در حال ترک اعتیاد است، 
دفتر زندگی خط خطی اش را ورق می زند و می گوید: اصلًا 
حوصله درس را نداشتم و بعد از ترک تحصیل دنبال کار آزاد 
رفتم. مدتی به عنوان شاگرد در یک خیاطی کار کردم اما چون 
حوصله ماندن در یک جا را نداشتم و از طرفی درآمد شاگردی 
برایم مناسب نبود، قید آن را زدم و وارد کار ساختمانی شدم. 
گیر  افیون  دام  در  مواد  تفننی  مصرف  و  بازی  رفیق  خاطر  به 

کردم.
با  و  کردم  ازدواج  هپروتی  خانواده  یک  دختر  با  مدتی  از  بعد   
منوال  این  به  مدتی  گذراندم.  می  را  روزگارم  ضایعات  درآمد 

گذشت تا این که به واسطه تعارف دوستان نابابم دنبال مصرف 
مواد صنعتی رفتم. بعد از گذشت چند سال از زندگی مشترک 
مان صاحب یک فرزند شدیم اما با آمدن او تغییری در رفتارم 
ایجاد نشد، تا جایی که هر بار همسرم به من اعتراض می کرد 
از شدت خماری عصبی می شدم و او را کتک می زدم و حتی 
این  از  مدتی  کردم.  می  درمانگاه  راهی  را  او  مواقع  از  بعضی 
استخوانش  به  کارد  همسرم  که  گذشت  ام  زننده  رفتارهای 
من  از  را  طلاقش  و  زد  را  اش  مهریه  و  بچه  قید  حتی  و  رسید 
گرفت و به دنبال سرنوشت اش رفت. بعد از جدایی فرزندم را 
نزد مادرم گذاشتم اما خودم جایی پیش آن ها نداشتم چون از 

من متنفر بودند.
 بعد از این اتفاق سراغ بنایی رفتم و مدتی شیشه را ترک کردم 
تا زندگی ام کمی  و به جای آن مواد سنتی مصرف می کردم 
سر و سامان بگیرد. روزی در خانه یکی از اقوام دوستم مشغول 
مصرف مواد بودیم و اصلا قصد ازدواج مجدد نداشتم. دوستم 
حین مصرف مواد، دختر صاحب خانه را از پدرش که در کنار 

ما در حال فضانوردی بود، برایم خواستگاری کرد.
 من در هپروت بودم و به نوعی خواستگاری را به بازی گرفتم 
و بدون کوچک ترین اعتراضی تمام شروط پدر دختر را قبول 
چیز  همه  خانه  از  شدن  خارج  از  بعد  کردم  می  فکر  و  کردم 

ماجرای مردی که از همسر دومش کتک می خورد! 

دست بالای دست! 

دستگیری یک مالخر و 2 سارق کابل

در پی افزایش سرقت سیم و کابل های مخابراتی در برخی شهرستان های استان و با در اولویت قرار گرفتن این موضوع از سوی پلیس، 2 سارق 
و یک مالخر در 2 شهرستان استان دستگیر شدند. بنا بر اعلام مراجع انتظامی یک مالخر سیم و کابل های مخابراتی در اسفراین شناسایی و 
دستگیر شد. متهم دستگیر شده با توجه به مدارک موجود به خرید اموال سرقت شده از سارقان اعتراف کرد. همچنین مأموران قانون در مانه 
و سملقان موفق به دستگیری 2 سارق سیم و کابل های مخابراتی شدند. در مجموع این سارقان به 60 فقره سرقت اعتراف کردند. طی ماه 
گذشته سرقت سیم و کابل های مخابراتی وبه دنبال آن  قطع اینترنت خانگی برخی شهرستان های استان، با توجه به افزایش ماندگاری مردم 

در منزل و همچنین استفاده دانش آموزان از فضای مجازی برای تحصیل سبب نارضایتی مال باختگان شد.
 

دستگیری سارقان دریچه های فاضلاب

2 سارق دریچه های فاضلاب شهری بجنورد دستگیر شدند. سرقت دریچه های فاضلاب در مرکز استان طی روزهای گذشته سبب 
نارضایتی مردم شده است. بر اساس اعلام مراجع انتظامی، در پی وقوع سرقت های متعدد دریچه های فاضلاب در بجنورد مأموران 
کلانتری 11 موفق به شناسایی 2 سارق در این خصوص شدند و با ورود به محل اختفای آن ها تعدادی از دریچه های فاضلاب را کشف 
کردند. با حضور نماینده شرکت آب و فاضلاب استان، دریچه های کشف شده به این شرکت تحویل داده شد. متهمان این سرقت ها 

پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

  اخبار 

بخشنامه  اجرای  نحوه  بررسی  با  استان  دادگستری  کل  رئیس 
رئیس قوه قضاییه درباره پایش و رصد مداوم وضعیت زندانیان 

بر ضرورت انجام این کار در استان تأکید کرد.
حجت الاسلام »جعفری« در بازدید  فوق العاده از زندان مرکزی 
مدیر  و  قضایی  معاونان  از  تعدادی  دادستان،  با  همراه  بجنورد 
کل زندان های استان این موضوع را مطرح کرد و افزود: رئیس 
پایش مداوم  و  با محوریت رصد  قوه قضاییه در بخشنامه ای که 
و  زندانیان  دهی  سامان  کرده،  ابلاغ  و  زندانیان صادر  وضعیت 
کاهش جمعیت کیفری زندان ها را از ضرورت های اساسی قوه 

قضاییه تشخیص داده است.
و  مــداوم  طور  به  داریــم  وظیفه  اساس  این  بر  کرد:  تصریح  وی   
تا  دهیم  قرار  بررسی  و  پایش  مورد  را  زندانیان  وضعیت  مستمر 
قانع  دلیل  بدون  افرادی  یا  فرد  و  شود  تضییع  کسی  حق  مبادا 
کننده ای در زندان به سر ببرند. وی با توصیه اکید به مسئولان 
زندان مبنی بر توجه جدی و دقیق به وضعیت زندانیان از حیث 
گفت: موضوع  بهداشتی  های  پروتکل  و  ها  نامه  شیوه  رعایت 

در  ها  نظارت  و  گیرد  قرار  توجه  مورد  باید  مددجویان  سلامت 
این باره مستمر و سازنده باشد.وی با تأکید مضاعف بر ضرورت 
عملکرد  بر  ها  دادستان  سوی  از  پیوسته  قانونی  های  نظارت 
قضات، به نقش بالادستی مراقبتی دادستان عمومی و انقلاب 
دادستان  کــرد:  تصریح  و  اشــاره  خصوص  این  در  استان  مرکز 

وظیفه  باشند.  داشته  مستمر  نظارت  قضات  عملکرد  بر  باید  ها 
دادستان مرکز استان در این حوزه بسیار مهم است و انتظار می 
رود هر مدیری به طور روزانه شرایط کمی و کیفی زندانیان را به 
طور دقیق بررسی کند و نتایج  اقدامات نظارتی خود را گزارش 

دهد.
مقام عالی قضایی استان با اشاره به محدودیت های موجود در 
شرایط شیوع کرونا اظهار کرد: سازوکار دادرسی الکترونیکی به 
ارتباط  طی  الکترونیکی  های  دادگــاه  برگزاری  حوزه  در  ویژه 
یا  متهم  پــرونــده  به  کننده  رسیدگی  شعبه  و  ــدان  زن مستقیم 
ارزیابی  مثبت  با  وی  ــت.  اس مهم  بسیار  گامی  علیه  محکوم 
کردن این سازوکار مجازی، از عزم جدی دستگاه قضایی برای 
الکترونیکی  دادرسی  های  زیرساخت  و تقویت  وضعیت  بهبود 
کل  دادگستری  عمومی  روابط  اعلام  بر  داد. بنا  خبر  استان  در 
از زندانیان، مهم  نفر  با 20  بازدید در گفت و گو  این  استان در 
ترین مشکلات مطرح شده آنان بررسی و دستور پیگیری آن ها 

داده شد.

تأکید رئیس کل دادگستری بر ضرورت پایش وضعیت زندانیان

فراموش می شود اما این خیال خام بود. دوستم دست بردار 
نبود و تا به خودم آمدم دیدم به زور پای سفره عقد نشسته ام 
و بدون تحقیق و شناخت از همسر آینده ام با او ازدواج کردم. 
همسرم  رفته،  سرم  کلاهی  چه  فهمیدم  تازه  ازدواج  از  بعد 
بیمار اعصاب و روان است و اعتیاد دارد، برای همین خانواده 
اش برای خلاص شدن از دستش در دادن جواب مثبت به من 
عجله داشتند. همسرم به جای ایجاد آرامش مایه عذابم شد و 

بعد از آن ورق برگشت.
 زمانی که او اعصابش به هم می ریخت با هم درگیر می شدیم 

و بر عکس او من را کتک می زد. 
تازه معنای زورگویی را می فهمیدم چون زن مظلوم اولم را با 
از او وحشت داشتم چون  بی رحمی کتک می زدم. به شدت 
من  بلند  صدای  با  که  بار  هر  نداشت.  روانی  و  روحی  تعادل 
مواجه می شد چنان با چشمان خون آلود به من خیره می شد 
که گاهی مرگ را مقابل چشمانم می دیدم. جدا از پرخاشگری 
وقتی دیدم حریف تامین هزینه شیشه اش نمی شوم، به ناچار 

هزینه  تامین  پس  از  بتوانم  شاید  تا  آوردم  مواد  فروش  به  رو 
مواد هر دوی مان بر بیایم. اما رفته رفته وضع بدتر شد چون 

همسرم جای مواد را که در گوشه حیاط برای فروش پنهان 
می  مصرف  را  آن  من  چشم  از  دور  و  کرد  پیدا  کردم  می 
کرد. در نهایت وقت حساب کتاب که می شد، می دیدم 
از  مدتی  از  بعد  بخرم.  مواد  دوباره  ماند  نمی  باقی  پولی 
همسر دومم هم صاحب یک فرزند شدم. اوضاع مان هر 

روز بدتر از قبل می شد. 
می  راه  به  ای  معرکه  چنان  شد  می  خمار  همسرم  وقتی 
بعد  کردم.  می  جور  را  موادش  جانم  ترس  از  که  انداخت 
از مدتی روزی حین خرید مواد صنعتی دستگیر و زندانی 
از  زد،  می  کاری  هر  به  دست  همسرم  من  نبود  در  شدم. 

گدایی تا ضایعات جمع کردن و کسی مانع کارش نمی شد 

چون ممکن بود آن ها را مورد ضرب و شتم قرار دهد. 
مشکل اعصاب و روان همسرم بیشتر شد تا جایی که با کمک 
یکی از بستگانش چند بار در بیمارستان بستری شد اما فایده 
ای نداشت. بعد از این که از زندان آزاد شدم روزگارم بدتر از 

گذشته شد.
 همسرم پسرخردسال مان را با خودش بیرون می برد و دست 
می  کمک  همسرم  به  او  خاطر  به  هم  مردم  زد،  می  گدایی  به 

کردند. 
و  شد  دستگیر  همسرم  بار  چند  گری  تکدی  ماجرای  سر 

نهاد  یک  به  و  گرفتند  ما  از  را  بچه  کارش  این  ادامه  با 
جانم  ترس  از  ها  شب  دادند.  تحویل  دولتی  حمایتی 
را روی خودم  و در  اتاق می خوابیدم  تنها داخل یک 

که  دیــدم  می  کابوس  شب  هر  چــون  کــردم  می  قفل 
می  کتک  اعصابم  بی  همسر  توسط 

همسرم  و  واقــع مــن  در  خـــورم. 
در  ــه  ــوان دی  2 مثل 

ــم  ــار ه ــ ــنـ ــ کـ
ــی  ــدگـ زنـ

می 

کردیم و به خاطر ترس از عکس العمل شدید همسرم جرئت 
نداشتم دادخواست طلاق بدهم. حتی شبی همسرم به خاطر 
دوری از بچه مان چنان اعصابش به هم ریخت که با داس می 
با هر زحمتی بود از دستش فرار  خواست سرم را جدا کند و 
راهی  خیابان  و  کوچه  در  زدن  پرسه  روز  چند  از  بعد  کردم! 
مکان  و  جا  ازای  در  و  شدم  ام  هپروتی  دوستان  از  یکی  خانه 
برای او مواد می فروختم که دوباره حین فروش مواد دستگیر 
غنیمت  را  فرصت  آن  از  بعد  شدم.  زندان  راهی  و 
به  همسرم  دست  دانستم  می  چون  و  شمردم 
من نمی رسد، دادخواست طلاق دادم و از 
را نجات داده  تا حداقل جانم  او جدا شدم 
از  حبس  دوران  گــذرانــدن  از  بعد  باشم. 
زندان آزاد شدم، اما مثل دفعات قبل 
و  نو  از  روز  دوبــاره  و  کردم  لغزش 
این  از  بعد  نو.  از  روزی 
اتفاقات وقتی دیدم 
مدام در منجلاب 
می  غلت  مـــواد 
کــارتــن  و  زنـــم 
ــواب شــده  ــ خ
تصمیم   ، م ا
به  گــرفــتــم 
بیایم  کمپ 
بعد  تا شاید 
شدن  پــاک  از 
افیونی  مــواد  شر  از 
سالم  آدم  یک  مثل 

زندگی کنم.

روزنامه خراسان شمالی: گروه چهارم نشریات
روزنامه سیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی خراسان شمالی

پنج شنبه 13 آذر 1399
17 ربیع الثانی 1442. شماره 3433

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری خراسان
مدیر مسئول: محمد سعید احدیان

سردبیر : علی ولی زاده
دفترمرکزی: مشهد،بلوارشهیدصادقی)سازمان آب(

صندوق پستی: 91735-511
تلفن: 051-37634000

نمابردبیرخانه:  051-37624395
پیامك:  2000999    چاپ :شهرچاپ خراسان

تحریریه:32222211-32247222
نمابر: 32247223

 مسئول تحریریه:32230028
تلفن  و نمابرسرپرست: 32230014

آدرس: بجنورد،خیابان طالقانی غربی،خیابان صمدیه لباف، صمدیه لباف 16، کوچه دوم، پلاک 9
تلفن اشتراک: 32230071

کدپستی:9415956596
دفترمرکزی پذیرش آگهی:32245005

اذان ظهر 11:31 غروب آفتاب 16:22 اذان مغرب 16:43 اذان صبح فردا 5:08 طلوع آفتاب فردا 6:39 www.khorasannews.com        email:bojnord@khorasannews.com

حوادث


